
 
 
 
 
 
 
 

 بيك افشار صادقي» رسالة هجو ثالث«تصحيح 
0Fمحمد رادمنشعطا  

∗ 

1Fزاده ملوك پهلوان

∗∗ 

 چكيده 
 ـ رواج داشتههجو كه در تاريخ ادبيات فارسي ميان اكثر شاعران  عر آنهـا  ، گاه متوجـه ش

 سهوالسـان هاي اعتراضيه يا هجـو شـعرها، رسـالة     رساله ترين معروفاست. از  شده مي
) در خرده گيري از شعر استادش لساني شيرازي دهم هجريشريف تبريزي (شاعر قرن 

، به شـريف اعتـراض   الغيب لساناست. حيدري تبريزي نيز در پاسخ و رد آن، در رسالة 
) در ق1022يـا   1018 ـ ـ940(بيك افشار، نقاش و شاعر عصر صفوي  اما صادقي ؛كرد

 گيري قرار داد. غيب را مورد اعتراض و خردهال با عنوان هجو ثالث، لسان اي رساله
 هجـو ثالـث  در اين مقاله پس از معرفي شاعران دخيل در ايـن مـاجرا، مـتن رسـالة     

از روي نسخة موجود در كتابخانة اهدايي محمد نخجواني به كتابخانة كه صادقي بيك 
بـه شـمارة   (با نسـخة كتابخانـة ملـي ملـك      ة آنو با مقابل )36به شمارة (ملي تبريز 

 شود. ، ارائه ميتصحيح شده است )6325
 

                                                
 آباد استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف ∗
 آباد دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف ∗∗
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لغيب، شريف ا بيك افشار، رسالة هجو ثالث، حيدري تبريزي، لسان صادقي كليدي: هاي هواژ
 اللسان، لساني شيرازي، هجو شعر.تبريزي، سهو

 
 يكس يبو معا يدننكوه يهجو است كه در لغت به معن ياز انواع شعر فارس يكي

 يبشاعر معا ي،رود. در شعر انتقاد يرا برشمردن است و در مقابل مدح به كار م
به زبان  يارا به صورت هجو  ياجتماع يا يفرد يو رفتار ياخلاق يهاييو نارسا

 ).1370(رك: رزمجو كند  يم يانهزل و طنز ب
از  هانويسندگان با يكديگر، در ادبيات همة ملترويارويي و تقابل شاعران و 

كه به دلايل مختلف  هاجمله ادبيات فارسي امري باسابقه و ديرآشناست. اين تقابل
انجاميده است. گاه  آمده است، گاه به دشمني و مهاجات ميان آنها مي ميبه وجود 

يا  ،متوجه صفات ظاهري فرد بوده و گاه متوجه صفات اخلاقي وي اين مهاجه
موارد ديگر. گاهي نيز رويكرد هجو شاعران به شعر همديگر بوده است كه البته 

لة نقد و اصلاح يك شعر به منظور شناساندن أاين نوع توجه به شعر، با مس
بايد آن را  ميمعايب و مزاياي آن و در نتيجه بهبود شعر شاعر، متفاوت است و 

 اصطلاحي آن.از مقولة هجوهاي شخصي دانست نه نقد به معني 
از مريدان  رشكيرشكي اشاره كرد.  القول لسان شعرها بايد به هجواين  ةاز جمل 

ضميري اصفهاني بود و چون ميان ضميري و محتشم كاشاني خصومت و رقابت بود، 
ترتيب داد و در آن ابياتي بي  القول لساناي موسوم به  رشكي به اغواي ضميري، رساله

 ).725 ص ،3بخش  ،مآثرنهاوندي،  ←(معني به محتشم منسوب كرد و شعر او را نكوهيد 
دهم شريف تبريزي (شاعر قرن  سهواللساننمونة ديگر اين هجو شعرها، رسالة 

ست كه حيدري تبريزي ا ،لساني شيرازي ،گيري از شعر استادش ) در خردههجري
معاني، در  گلچين احمدنگاشت.  الغيب لسانموسوم به  اي آن، رساله در پاسخ و رد

رخ داده بررسي جريان نقار و خصومتي كه ميان اين چند شاعر اي، به همراه  مقاله
 . )1342معاني  (نك: گلچينكرده است چاپ  نيزشريف را سهواللسان بود، 

) نيز ق1022يا  1018ـ940بيك افشار، نقاش و شاعر عصر صفوي ( صادقي
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حيدري تبريزي را مورد اعتراض و  غيبال لسان، هجو ثالثبا عنوان  اي در رساله
 ؛گيري قرار داده است كه در پايان اين جستار، متن مصحح آن خواهد آمد خرده

 .شود ارائه ميدر مورد شاعران دخيل در اين ماجرا، ، اطلاعاتي اما پيش از آن
از غزلسرايان  ــي اعتراضيه ها رسالهجنبان اين  سلسله ــشريف تبريزي 

الدين كاشي به تحول تدريجي شعر  آذربايجان و شاعري هجاگو بوده است. تقي
 كند:  ميوي چنين اشاره 

زماني مشرب سخنش از خار و خاشاك نقصان، صافي گشت و نتايج  در اندك
شعار خاطر وقاد و ضمير روشنش از افكار اقران و اكفا درگذشت چنانچه مميزان ا

 ).568 ، صخلاصه(كاشاني، » در فن شاعري او را صاحب وقوف دانسته

نيز شعر او را  ،دانسته 956و فوتش را در سال  بودهميرزا كه از معاصران  سام
شريف تبريزي، شرافت سخنانش از ديوانش معلوم : «گفته استو  كردهتحسين 

(سام » شود ميگردد و طراوت كلماتش در طي كلام فصاحت آياتش معلوم  مي
 ).121، ص تحفهميرزا، 

شريف تبريزي هجاهاي معروفي سروده بوده است كه از جمله آنها به هجو 
الدين علي كهره  و هجو غياث )430: 1355آبادي  دولت ←(االله ثاني  شاه نعمت

 اشاره كرد.توان  مي )1935 ، ص3، ج عرفات، اوحدي(
كند، در تذكرة  مياز وي جانبداري هجو ثالث بيك كه در رسالة  صادقي 

داند و در مورد  ميالناس و شاعري هموار و پخته  او را از اواسط الخواص مجمع
به عقيدة من از وقتي كه بنياد هجو «گويد:  ميالدين  هجوية وي در مورد غياث

تواند  ميبلكه كسي هم ن ،عيب گفته نشده گذارده شده، چنين شعر درست و بي
 ).148 ـ147، ص مجمع، (صادقي» بگويد

را نيز آزرده  ،لساني شيرازي ،ي شريف تبريزي، خاطر استادشينيش هجاگو
مقداري از ابيات سست استاد خود را جمع  كه اوگويد  مياست. صادقي بيك 

، همان( ، لساني را هجو كردسهواللسان به نام اي كرد و با تضمين آنها در رساله
ابياتي كه شريف از لساني جمع كرده بود، از لساني  اند . برخي نيز گفته)148 ص
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اني نبوده و شريف وانمود كرده است كه اين مجموعه از سخنان سست لس
كه سام ميرزا نيز معتقد است  ).4/65: 1368 : حقيقتنك(آوري شده است  جمع

چون سوگند به غلاظ و «معني را به لساني نسبت داده است اما  شريف ابياتي بي
خورد كه اين معني به اغواي جمعي مفتن كه عقل در وادي ايشان  ميشداد 

عذرت حيرتي دارد سمت ظهور يافت، اميد كه روح پرفتوح مولانا نيز ازو اين م
 ).121، ص تحفه(سام ميرزا، » را بپذيرد

بيك و سام ميرزا، اين  مانند صادقي ،اند اكثر كساني كه اين واقعه را متذكر شده 
 نويسد:  مي. مولانا عبدالباقي نهاوندي اند روشي وي دانسته ادب و بيكار را ترك 

الحق از مروت و انصاف دور بود كه حقوق لساني را منظور نداشته اين جرئت 
سخن كه در طرز غزل، سعدي زمان خود و در ادبي كند و به آن شاعر قادر و بي

، مأثر(نهاوندي،  مايدثال و اقران داشت... اهانت نتياز تمام از امقصيده نيز ام
 ).722 ، ص3بخش 

گويند نفرين : «اند مرگ شريف در جواني را نيز سزاي همين كار وي دانسته 
كه  چنان ؛)148 ، صمجمع(صادقي، » به صرصر فنا دادلساني، بهار عمرش را 

 اند ادبي وي نسبت به محتشم كاشاني دانسته را نيز به جزاي بي» رشكي«مرگ 
 ).725 ، ص3، بخش مأثر، نهاوندي ←(

تيغ هجو شاگرد خويش است، به تصريح  ةخورد اما لساني شيرازي كه زخم
اما موطنش تبريز بود. صاحب اكثر صاحبان تذكره، اصالتاً شيرازي 

 دهد:  ميدر وصف وي چنين داد سخن  العاشقين عرفات
فكرت است. در  مزهطبيعت، با شاعري قادر، كامل بيان، با طلاقت لسان، عالي

رفات عظميه نموده سخن را در طرز متأخرين آن نادر زمان خود، تص
فغاني و  به اين طرز اول وي در رسانيده. و او در اين امر اقتدا به بابا هاييگو تازه

 ).3257 ، ص5 ، جعرفات، (اوحدي شهيدي و خواجه حافظ كرده

آشوب در وصف شهر تبريز و وصف عشق و از رباعيات شهر اي لساني مجموعه 
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. وي )4/65: 1368 حقيقت ←(اين شهر نيز سروده است وران  دل و ساقي و پيشه
پيشه، از خود گذشته و  اعتقاد، متقي، عارف، عاشق نهاد و پاكيزه را مردي درويش

الدعوه بودن وي  و داستاني از مستجاب اند الدعوه معرفي كرده بزرگوار و مستجاب
بيك در  صادقي. )3257، ص 5، ج عرفات ،اوحدي ←( اند نقل كردهنيز 

عاشق مستحق «گويد:  ميوي چنين  ةبار در) 133ـ132(ص  الخواص مجمع
 .»الالقاب است عقيده بود. مستغني شود... آدمي خوش محروم مانند وي كم پيدا مي

كه  اند وي را از معتقدان به خاندان عصمت و طهارت دانسته ،علاوه بر اين
قصايد بسياري در مدح حضرت علي سروده است و چاشني درويش و عاشقي 

. )230، ص 1، ج هفت اقليم، رازي ←(حلاوتي خاص بخشيده است به اشعارش 
 كند: مياعتقادات وي نقل  ةقاضي نوراالله شوشتري داستان زير را در بار

شاهي را از ترك  گويند به واسطة اخلاصي كه نسبت به ائمه داشته، تاج دوازده
يا  940وني عثماني در سال تا آنكه سلطان سليمان خان قان ،نهاده ميسر ن
عزيمت تسخير تبريز كرده. اتفاقاً در آن موقع لساني در مسجد جامع  ق941

تبريز، مشغول تعقيب نماز بوده و چون خبر نزديكي سلطان را شنيد، دست از 
تعقيب كشيده و دعا نمود كه خدايا من تاب برداشتن اين تاج را ندارم مرا به 

ه حضرت نهاده و جان بدرگاه رحمت خود واصل گردان. پس سر به سجده 
 ).696 ، صمجالس (شوشتري، جانان سپرده

 :اند اين دو بيت را از وي نقل كرده
 بيداريي كه زلف تو نبود برابرم

 
 با صد هزار خواب پريشان برابر است 

 ام هرگز غبار خاطر موري نبوده 
 

 است اين سلطنت به ملك سليمان برابر 
 )726 ، ص3، بخش مأثر نهاوندي، :نقل ازبه ( 

حرمتي به وي  واسطة همين اعتقاد قلبي است كه معتقدند مرگ شريف در اثر بيبه 
 يف نيز در حق وي كارگر نشده است: بوده است. گويا هجو شر

چون شفرت و حالت مولانا لساني به جهت ابيات عاليه زياده از آن بود كه به مجرد 
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ت شريف شد و آن مزخرفات، نقصي به اشعار او رسد، شهرتي نكرد بلكه باعث خجل
 ).723، همان( ريز زبان به طعن و ملامتش گشودنداهل عالم خصوصاً اهل تب

 : كند ميرا با زبان طعن و تمسخر چنين آغاز سهواللسان اما شريف تبريزي رسالة 
غرض از اين كلمات آن است كه عندليب گلزار معاني أعني مولانا لساني، 

 شاعري است نادر و در اثر شعر قادر:
 است پرورش خجل مسيح از نفس روح  است شعرهاي ترش آب خضر منفعلز 

معني  فاما در حالتي كه گرم سخن بوده بيتي چند فرموده كه به صورت ظاهر بي 
كه درين معني  چنان ،داند مياست ولي در عالم باطن تأويلي دارد كه او نيك 

 : المعني في بطن الشاعر.اند گفته
 دفتر شعر لساني اي شريف

 
 باغ معني را گل نورسته است  
 فهم كس در بيتهايش ره نيافت 

 
است  اي در بسته زانكه هر يك خانه 

 
ار آن بزرگوار، بيتي چند كه روزگار ديد كه از اشع چون اين خاكسار ضايع

الفهم بود مشهور گشت و ابيات مغلقش مستور ماند، از غايت ارادتي كه  قريب
نگذاشت كه زادة طبع شريف و بكر فكر لطيف آن بدان حضرت داشت غيرتش 

التعريف در پردة توقيف بماند. آخر كار چاره چنين ديد كه آن واردات  واجب
آراي  كه صحبت چنان ،غيبي را از روي اخلاص به طرزي خاص تضمين سازد

 خاص و عام گردد.
 نگيري سهو بر شعر لساني

 
 »كه شعر او همه سهواللسان است 
 
 

 )13ـ 12: 1343 معاني گلچين :(نقل از
آورد و در همان وزن و قافيه با  ميپس از اين مقدمه، شريف ابياتي از لساني را 
 گشايد. براي نمونه:  ميجواب دادن به آنها، بر شعر وي زبان تمسخر 

 شبي شب ز احباب جدا بودم و تا نيم
 

 نبرد خوابم از محنت مهجوري احباب 
 زبان آوردمتا كه اين بيت لساني به  

 
 نبرد: ام آمد و تا صبحگهم خواب خنده 
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 »نبرد هيچكس اين سگ ديوانه به مهتاب  مردم دوش بر ياد تو در كنج خموشي«
 )13: همان( 

قرن  پاسخ نماند و حيدري تبريزي، شاعر گيري شريف بر شعر لساني بي خرده
به پاسخ برخاست.  ،سرود ميكه به روش وي شعر  ،لساني شاگردو  دهم هجري

، اما پس از آن از وي در ابتداي جواني در بازار تبريز به سراجي اشتغال داشت
الدين كاشي كه معاصر  ار تبريز شد و سفرهاي متعددي به هند كرد. تقيجملة تج

به سفرهاي وي به هند  ،وي بوده و شرح حال مستوفايي از وي ارائه كرده است
قامت نكردنش در موطن خويش اشاره دارد و مقبوليت وي نزد هنديان و ا

. ميان وي و وحشي نيز مهاجاتي رخ داده و وحشي يك )460ـ459 همان:(
 ).319: 1355آبادي  (دولتمثنوي تمام در هجو وي گفته است 

وي را به دقت طبع و لطافت  )722، ص 3، بخش مأثر(عبدالباقي نهاوندي 
داني و  صحبتي و آداب سليقه و موزونيت ذاتي و فطرت اصلي، خوش

وي «گويد:  مي ،داند مياما تقي كاشي كه او را عامي  ؛ستايد ميزباني  شيرين
گويد اشعار مرا در هند  ميابيات خوب كه مستعدان خوش كنند ندارد ليكن خود 

 سهواللسان مولانا لساني كه در برابر غيبلسان الخوانند خصوصاً  ميبسيار 
 ).460ـ459: 1342معاني  گلچين :(نقل از» ام شريف نوشته

 كند: ميكاشي همچنين ماجراي جالبي را از برخوردش با وي بيان  
منين كاشان به صحبت وي ؤدر شهور سنة خمس و ثمانين و تسعمائه در دارالم

هزار بيت و اشعار بسيار از آنجا  رسيديم. ديوان غزلي تمام كرده مشتمل بر شش
نام گفته بود  حسين عاشقي و ذوق زرگرپسري سلطانخواند كه اكثر آن را در  مي

آن را  نمود كه اكثر ميو اعتقادي بيش از حد به آن منظومات داشت و التماس 
 .)جا(همان در اين خلاصه ثبت گردانم

لسان و  سير و سلوك، مثنوي گجرات ةنام جنگاز آثار حيدري، كليات، مثنوي 
 ).321: 1355آبادي  دولت ←( اند را ياد كرده غيبال
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لساني بود، به منظور حمايت از استادش در برابر هجوية  شاگردحيدري كه 
شريف تبريزي، بعضي ابيات سست شريف را برگزيد و به همراه بعضي ابيات 

ي يتضمين كرد تا بدين وسيله توانا لغيبا لسانبرگزيده و خوب لساني، آنها را در 
 : اند هرچند برخي گفته لساني و اشتباه شريف را به اثبات رساند.

رسيده و حتي در حق وي  ميحيدري را هرگز رتبة اشعار به پاية شريف ن
 چنانكه حكيم بديعي تبريزي گفته است: اند بدگمان نيز بوده

 برد مي حيدري گر شعر مردم را تمامي
 

 او نيست غم چون هست ظاهر دزدي پنهان 
 گيرد از وي هر كسي اشعار عاقبت مي 

 
 

 »او ماند از ديوان كاغذ و جلدي به او مي 
 )46: 1342 معاني (گلچين 

حيدري را مردي خوش  )217(ص  الخواص مجمعبيك افشار اگرچه در  صادقي
اما در برابر رسالة  ؛تر بوده استداند كه صحبتش از شعرش گرم ميصحبت 

كند. سبك  ميكند و از مولانا شريف جانبداري  ميگيري  وي موضع اللغيب لسان
شريف است. شريف ابياتي از لساني  سهواللسانوي در اين رساله برعكس سبك 

بيك ابيات  اما صادقي ،گيرد ميآورد و آن را به باد استهزا  ميرا به طريق تضمين 
آورد و ضمن نكوهيدن حيدري كه اين  مياز شريف را به طريق تضمين  اي برگزيده

 ستايد. ميابيات را نكوهيده است، شريف را 
دانسته » تزريق«شريف را از مقولة  سهواللسان )116، ص آتشكده( آذر بيگدلي

آميز و مضحك (نقيضه) است كه در آن شاعر با به كار  تزريق نوعي تقليد مسخره. است
، اما به كلي فاقد معنا، به استقبال اشعار جد ماتي بامعني، ابياتي موزون و مقفاگرفتن كل

 ).109: 1380(نيكوبخت  رود ميمتقدمان يا معاصران در همان سبك، قالب و وزن 
مطابق وزن و قافيه و رديف  ها بيك، اگرچه مانند نقيضه صادقي هجو ثالث

اما تنها در حمايت شعر  ،نمونة اصلي آن يعني اشعار شريف سروده شده است
و  ها شريف با تضمين شعر او و تخطئة حيدري است و ديگر شرايط نقيضه

 ي شعري را ندارد.ها محاجه
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از روي نسخة موجود در كتابخانة اهدايي محمد  هجو ثالثمتن رسالة 
و  )1129ـ1123: 1350سيديونسي ( 36نخجواني به كتابخانة ملي تبريز به شمارة 

: 1364پژوه  (افشار و دانش 6325نسخة كتابخانة ملي ملك به شمارة با مقابله با 
 تصحيح شده است. )675
 

 هجو ثالث
بحـر معـاني و طوطيـان شكرسـتان      اصـان غو الله الحمد كه ضمير منيـرِ ] پ504[

 1نمـا. بـر راي منيـر    بلكـه جـامي اسـت جهـان    باصـفا   اي اسـت  داني، آيينهسخن
شريف از غايت لطافت طبـع   مخفي و مستور نماند كه چون مولانا ،ضميران نروش

سخنداني يعني مولانا لسـاني   بيتي چند از ابيات خسرو ثانيِ ،شريف و ذهن لطيف
بيرون آورده و در سلك نظم كشيده و سهواللسانش نام كـرده؛ امـا بعـد شـبي در     

از اشعار لمعات جمال برافروخته بود و پر و بـال   ،مجمعي كه شمع شبستان وصال
ناز سر از گريبـان صـبح    ةآتش حرمان سوخته و خورشيد چهر را به فراقة پروان

هجران از پرتو آن روي به عدم نهاده، القصه  نجومِ برآورده بود و هجومِ صادق نياز
خ بـر ر شـام  مجمعي بود كه آفتاب عالمتاب از تاب رخسار حضار مجلس، برقـع  

خـود نهـان    ةچهر ،صبح ةطلعتان به زير پرداخته بود و ماه از شرم آن خورشيداند
 و چون دفتر غنچـه ] بود[گلعذاران  2ساخته بود و آن نسخه به طريق تحفه در كف

 .نمودند از روي شكفتگي به يكديگر مي و گشودند به نسيم گفتار از هم مي ]ر505[
حيدري  ةرسال ربازار سخنوري ب عيارانِ نظر آن صاحب ،آن كلمات يدر اثنا

به مطالعـه مشـغول    و فتادا اند شريف تبريزي شكرريزي نموده كه در باب مولانا
پروري حيدري نسبت به مولانا لساني بوده،  ذره مهرباني و 3اما از آنجا كه ؛گشتند

ون آن ـچون ياران بر مضم يده.ـكوش هنري مولانا شريف بي ةبار صد برابر آن در
وي توجـه بـه   ر و ودندـگش ـي حيدر زبان تعرض به ايذاي، مطلع گشتندكلمات 

 :ي؟ گفتميگو مولانا شريف چه مي ةبار جانب اين كمينه كرده گفتند تو در
 منفعلست ز شعرهاي ترش آب خضر4
 

 پرورش خجلست نسيم از نفس روح 
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از روي تكلـف نمودنـد كـه     ،چون اثر اعتقاد و انصاف ازين كمينه به ظهور آمـد 
را به طريق قطعه بيان نما. هرچند اين بيچاره در  5اشعار شريف و بگوي اي رساله

 6كهاين پناه
 7شعر

 مكرر گرچه سحرآميز باشد
 

 انگيز باشد طبيعت را ملال 
گريخت، آن عزيزان، سر راه به حكم اين حـديث از جانـب ديگـر گرفتنـد كـه       

، بيتي چند به طريق قطعه مرقوم »لمأمور معذورا«به عذر  ».ي الا فقد تثلّثلاتُثنّ«
صلاح در اصلاح آن گشايند و قلم ة ديد اميد كه ؛ساختم و هجو ثالثش نام كردم

 عفو و غطا بر خط خطاي آن كشند.
 بيت

 به عيب كس مگشا ديده گر هنر داري
 

 هنريست كه عيب ديدن اهل هنر ز بي ]پ505[ 
 بريست كه بست ديده ز عيب كسان ز عيب  كس هر 8رهبرچو ترك عيب كسان هست  
 .و الحمد الله وحده 

 
 اي حيدري ز جهل چو ملا شريف را

 
 اي هنر اظهار كرده هرجا رسيده بي 

 اي كرده ه و دستارشاعر به ريش و جب  را هست از تو دور رسم سخن بلكه خويش 
 اي مذمت اين شعر دلپذير تا كرده 

 
 :اي كرده سخن خوارخود را به پيش اهل  

 اي آزار من به ياري اغيار كرده«
 

 اي يك مرحمت نكرده صد آزار كرده 
 كنم از عزت رقيب شكايت نمي 

 
 »اي كرده كنم كه مرا خوار زين شكوه مي 
 

 چو از بهر شريف اي حيدري هجوي بيان كردي
 ز من اكنون بيان حسب حال خويشتن بشنو

 سخن آگهنه اي چون از رموز معني سرّ 
 :ت اهل معني را سخن بشنومكن ديگر مذم
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 حديث درد من بشنو ،مجنون ةكهن شد قص«
 سخن بشنو 9خود راضايع مكن  اي به هر افسانه

 زبان حال اگر داني به كوه بيستون بگذر
 »ز هر سنگي به رنگي شرح درد كوهكن بشنو

 
 شبي در كنج محنت يادم از هجو شريف آمد

 كردم هر دم سخن بنياد ميبه طعن حيدري 
 نظم شريف اما ةرساندم گفت به خاطر مي

 :كردم بدين ابيات رنگين هر زمانش ياد مي
 كردم دل را شاد مي و كرد در سينه جا مي 10شغم«

 »كردم به تشريف بلا جان را مبارك باد مي
 

 ]ر506[
 جهل ةپيمان ةاز انديش 11حيدري مستي

 
 تو كنم شايد از هجو اگر دفع خمار 

 شريف 12شعاربس بود هجو تو اين بيت ز ا 
 

 :كنم كه رقم سازم و هر لحظه به كار تو 
 مژده دادي كه علاج دل زار تو كنم« 

 
 كار تو كنم ةغمگسار تو شوم چار 

 را ه ز جان نيست متاعي من سودازدهبِ 
 

 »اين مژده نثار تو كنم ةكه به شكران 
 
 
 

 شريف هجواي  حيدري بهر لساني گفته
 

 رود قدر تو بالا مي ةايپكي ز پستي  
 او گوش كن اين مطلع پرسوز سحرآميز 

 
 :رود مي خوانيش از جا گر به سنگ خاره مي 

 رود مي كي غم عاشق به گشت باغ و صحرا« 
 

 رود مي عشق ما با اوست غم با اوست هر جا 
 يار آخر عمر شريف است اي صبا رو پيش 

 
 »رود مي مران از در كه فرداگو يك امروزش  
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 اي حيدري از گرمي گفتار بپرهيز
 

 با منصب پروانه چكارست مگس را 
 اين نكته گشودي ةتا لب ز پي طعن 

 
 :گشتي هدف تير ملامت همه كس را 

 اي دل ز تف آه بسوز اهل هوس را« 
 

 13همه كس را ناخار ره آن گل مپسند 
 14كسروزي كه شوم كشته فغاني نكند  

 
 »را معلوم شود بي كسي من همه كس 

 
 

 
 بهره داني حيدري اگر بودي تو را از نكته

 
 مايل دانان سخن بودي به طعن نكته نمي 

 بشنوز گفتار شريف از آدمي بيت دويي  
 

 :غافلچو حيوانان ز تفتيش سخنداني مشو  
 دل به عالم عشقبازي با پريرويان سنگين« 

 حاصـل عجب رنجيسـت بيدرمان  عجب درديست بي
 به كام دل دو روزي چون توانم زندگي كردن

 »كه باشد يار بدخو چرخ ظالم عمر مستعجل
 

 ]پ506[
 !تعالي االله ؟كجا شريف و كجا حيدري

 
 ز هجو گفتن او صادقي به هم خوردم 

 دو بيت از سخنان شريفم آمد ياد 
 

 :خوردم دم هب كه خون دل از ديده دم چنان 
 درد و غم از ساغر الم خوردممدام « 

 
 خوردم ز عمر خويش شدم سير بس كه غم 

 شويم كتاب زهد شريفنشود كه  نمي 
 

 »خوردم خطان قسم مصحف رخ مشكين به 
 
 
 

 15از جاهلياي طعن شريف اي حيدري  كرده
 

 عشق دفتر نظم تو زان خالي است از گفتار 
 فاح شرمت از نظم چنين نامد كه از عين 

 
 :عشق توانش گفت بحر گوهر اسرار مي 

 عشق اسرار 16ام پيش او خوارم كه ظاهر كرده« 
 

 عشق ً كفر است در پيش بتان اظهار  ظاهرا 
 طبيب گر زلال خضر شربت گردد و عيسي 

 
 »يابد شفا بيمار عشق ميرد نمي تا نمي 
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 اگر بعد از شريف از حيدري بيت دويي سر زد
 آن مرد نادان را مدان از اهل معني صادقي

 زار افتد از افغان نياسايدكه خر چون در علف
 ز كتف خويشتن چون دور بيند بار پالان را

 ريا اين شعر دلكش را تو هم در كار او كن بي
 :كه دارد  منفعل از جانفزايي آب حيوان را

 ان رانه از درد دلم تر ساخت جانان چشم فتّ«
 »مژگان رابراي كشتن من داد آبي تيغ 

 
 تا شنيدم از زبان حيدري هجو شريف

 
 ساختم بزم عيش خويش ازين معني چو ماتم 

 شريف سوختم هرجا كه ديدم دفتر شعر 
 

 ساختم در سواد ديده كحل چشم پر نم 
 او ناگهم آمد به خاطر اين سخن از شعر 

 
 :بهر ريش خاطر پردرد مرهم ساختم 

 ساختم هركه را ديدم به راز عشق محرم« 
 

 »ساختم خويش را در عاشقي رسواي عالم 
 
 

 
 ]ر507[

 مشنو حيدري هااگر لافد ز علم شاعري
 

 دارد مكن باور كه او در شعر علم بي عمل 
به عيب صاحب اين شعر شيرين ديده  

 
 

 :دارد كه در كام دل اهل سخن طعم عسل 
 دارد بدل وه چه حسن بي ،به باغ خوبي آن گل« 

 وصف رخش هر غنچه جزوي در بغل دارد كه از
 بي او دهد خواهم حياتم مي ز دوران مرگ مي

 
 »دارد محل ي بيهاينسان لطف فلك بسيار از 

  
 شود از هجو تو در هم شريف اي حيدري كي مي

 دست پنداري ي حشو تو باها به پيشش گفته
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 اي، چشمت چو كوران خويش را در چاه طعن افكنده
 :شريف او نيفتادست پنداريبدين شعر 

 طوفان بيدادست پنداري ،هجوم آورده غم«
 مرا روز وداع اين غم آبادست پنداري

 ام در حالت مستي كنون با من لبش بوسيده
 »آن حالتش يادست پنداري ،گويد سخن نمي

 
 نيستي چون در سخن مثل شريف اي حيدري

 ؟هر نفس چون خودپسندان موجب اظهار چيست
 جان خويش شيرين كن ازين شعر شريفكام 

 :تا كه داني چاشني شربت گفتار چيست
 ؟يستچاز من كسان را عار  ،از ناكسان 17ممنگر «

 ؟دوست دشمن آشنا بيگانه از اغيار چيست
 ؟اي مسلمانان ز عشقم توبه فرمودن چه سود

 »دانم كه استغفار چيست كافر عشقم نمي
 

 هجو شريف اي حيدري كردي ]بي حيثيتي[ ز
 علو قدر فهمت تا كجا بودست دانستم

 هاي دلپسند او نگشتي منفعل زين گفته
 :ات روي و ريا بودست دانستم همه انديشه

 كمند زلف او دام بلا بودست دانستم«
 متبودست دانس گشاد از چين او جستن خطا

 به مردن هم دل پردرد را تسكين نشد حاصل
 »دوا بودست دانستم درد بيبلاي عشق 
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 ]پ507[
 شريف ةهر دم زبان خويش پي طعن

 
 ؟اي حيدري به هرزه كشيدن چه فايده 

 كاري بكن كه نظم تو يابد قبول طبع 
 

ورنه سخن به طعنه شنيدن چه  
 

 
 ؟از خود ببر ز غير بريدن چه فايده«
 

 ؟جامه دريدن چه فايده ،جان پاره ساز 
 روي چو بيرون نمياز خاطر شريف  

 
 »18؟پنهان ميان خلق رميدن چه فايده 

  
 دوش چون صادقي متاع سخن

 
 به ترازوي فكر سنجيدم 

 ديدم اشعار اهل نظم، شريف 
 

 طرز شعر تو را پسنديدم 
 ؟از خود ببر ز غير بريدن چه فايده« 

 
 ؟جامه دريدن چه فايده ،جان پاره ساز 

 روي از خاطر شريف چو بيرون نمي 
 

 »19؟پنهان ميان خلق رميدن چه فايده 
    

 متت
 

 نوشتها پي
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 سسة تاريخ و فرهنگ ايران.ؤ، تبريز، مسخنوران آذربايجان ،1355 آبادي، عزيز، دولتـ 

 .1378، محمدرضا طاهري، تهران، سروشبه كوشش ، تذكرة هفت اقليم ،ـ رازي، امين احمد
يد دستگردي، تهران، مطبعه تصحيح و مقابلة وحبه ، تذكرة تحفة سامي ،ـ سام ميرزا صفوي

 .1314ارمغان، 
 ، تبريز، كتابخانة ملي تبريز.فهرست كتابخانة ملي تبريز ،1350ودود،  ـ سيد يونسي، مير

 .1365ي اسلاميه، ، تهران، كتابفروشمنينؤالم مجالس ،ـ شوشتري، سيد نوراالله
 .1327امپور، تبريز، چاپخانة اختر شمال، ، ترجمة عبدالرسول خيالخواص مجمع ،ـ صادقي كتابدار

 .6325 ةكتابخانة ملي ملك به شمار، نسخة خطي كلياتبيك افشار،  صادقيـ 
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ي محمد ي، نسخة خطي كتابخانه ملي تبريز، كتابخانة اهداكليات ،بيك افشار صادقي ـ
 .36 ةنخجواني، شمار

(بخش كاشان)، به كوشش عبدالعلي اديب  الافكارةالاشعار و زبدةخلاص ،الدين كاشاني، ميرتقيـ 
 .1384پژوهشي ميراث مكتوب، ي، تهران، مركز يبرومند و محمدحسين نصيري كهنمو

ص ، 15 ، سادبيات تبريز ةنشرية دانشكد، »شريف تبريزي« ،1342، معاني، احمد گلچينـ 
 .466 ـ 456

ص ، 16 ، سادبيات تبريز ةنشرية دانشكد، »شريف تبريزي« ،1343 ،معاني، احمد گلچينـ 
 .19 ـ17

وايي، انجمن آثار و مفاخر اهتمام عبدالحسين ن، به مآثر رحيمي ،ـ نهاوندي، عبدالباقي
 .1381فرهنگي، 

 .   ، تهران، دانشگاه تهرانهجو در شعر فارسي ،1380ـ نيكوبخت، ناصر، 
  


